كمال در سادگي است
در كائنات همة موجودات مركب و واجد تركيباتي هستند، مگر ذات خداوند كه مطلقاً ساده است. وجود انسان نيز مركب از قواي مثبت و منفي است. از آن جا كه در جهان خلقت، همة پديده‌ها در اثر فعل و انفعال ميان دو قطب مخالف ايجاد مي‌شوند. مثل جريان الكتريسيته كه بدون وجود دو قطب مثبت و منفي برقرار نخواهد شد، روح ملكوتي انسان هم براي دستيابي به كمال، به قطبي مخالف خود (روح بشري) نياز دارد. 
هدف اصلي معنويت دقيقاً اين است كه به ما ياد بدهد چه طور ماية وجود‌مان را از تركيبات مختلف رها و آن را ساده كنيم، تا بتوانيم نهايتاً به اصل‌مان رجوع كنيم. آن تركيباتي كه انسان را از كمال، يعني سادگي و تعادل دور مي‌كند و مانع صعودش مي‌شود عبارتند از غرايز، اميال و ضعف‌ها و افراط و تفريط‌هايي است كه انسان در ارتباط با ارزش‌هاي اصيل اخلاقي و معنوي در رفتارش به خرج مي‌دهد. 
با توجه به مقدمة فوق، موسيقيدان كه خود انساني دوبعدي است، مهم‌ترين عامل در اثرگذاري موسيقي است. اين اثرگذاري نيز به كيفيت معنوي وجود او مربوط است، يعني ميزان تسلط و غلبة روح ملكوتي‌اش بر روح بشري يا غرايز حيواني. اين بخش از وجود اوست كه وراي توانايي‌هاي فني و جنبه‌هاي زيباشناختي، به موسيقي او روح مي‌بخشد و ميزان ارزش و اهميت آن موسيقي را تعيين مي‌كند. 
ايمان وزيري، علي‌رغم برخورداري كافي از توانايي‌هاي فني، تحت تأثير كمال مولانا در نهايت فروتني و بي‌ادعايي متوسل به سادگي شده است. زيرا هوشمندانه دريافته است كه براي بيان عظمت مولانا بايد از خود او آموخت. لذا از خودنمايي، عوام‌فريبي، شهرت‌طلبي و صدها عيوب ديگر كه به هر شكل‌شان آفت جان هنر و هنرمند هستند، اجتناب كرد و ساده شد.
نگاهي به مجموعة حاضر

ابتداي كار نوعي بداهه‌پردازي است در درآمد و گوشه خسرواني، از دستگاه ماهور، بر روي غزلي از غزليات مولانا از ديوان شمس تبريزي. براي روش‌تر شدن مفهوم سادگي و كمال، كه در مقدمة فوق اختصاراً به آن اشاره شد، لازم است كمي از معاني اشعار اين قسمت، كه پيام كلي تمامي مجموعه را هم در بر مي‌گيرد صحبت كنيم، تا شنونده بهتر بتواند از فضاي معنوي اين كار استفاده كند.
در بيت اول مولانا مي‌گويد: 
«من لباس بشري را، كه عبارت است از غرايز حيواني و شهواني و خوددوستي و خودبرتربيني، از تن درآورده و از خوديت به كلي رها شده‌ام. اينك بي هيچ هستي و آلودگي، به مكان يگانگي آمده‌ام تا با او يكي شوم». 
در بيت دوم رو به مطرب عشق مي‌كند و مي‌گويد: 
«اي عشق، كه هر گاه مطربانه به جايي رو كني همه را به وجد ‌آوري. نغمه‌اي ساز كن و بگو كه روح و جان مناجات تويي. من هم كه از خود رها شده‌ام، روح و جان اين عالم يگانگي هستم». 
بيت سوم: 
«وقتي به پستي و نيستي كامل رسيدم، توانستم دست در گردن عشق بيندازم و مستانه به رقص آيم. از او مي‌پرسم تو كه هستي كه مرا به اين حال انداخته‌اي؟ فاخرانه مي‌گويد: من سلطان وادي توحيد و يگانگي‌ام». 

مولانا در بيت چهارم از قول عشق مي‌پرسد: 
«آيا تو مي‌خواهي مرا ببيني كه چه هستم و چه كيفيتي دارم؟ توئي كه اسير و وابسته به جسم و نقش‌ها و تركيبات مادي او هستي، هرگز نخواهي توانست مرا ببيني! زيرا كه جان ديدني نيست و من تبديل به جان شده‌ام«. به عبارتي: «تا تو از قيد وابستگي‌هاي مادي خلاص نشوي، چشم جان‌بين نخواهي يافت». 

بيت پنجم: 
«اي ساقي، اي كسي كه مستي و نشاط و روشنايي جان ما در دست توست. نگاهي به اين هستي ويران‌شده، دل زير و زبرشده بينداز، كه ما براي وصل تو چنين ويران شده‌ايم». 
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